به مناسبت سی و سومين  سالروز شهادت شريعتی

فرياد آزادی از حلقوم شريعتی:  به مناست اولين  سالروز مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران بعد از کودتای انتخاباتی 22 خرداد.
پيدايش اين احساس، احساس خفقان، احساس اسارت، درد کشيدن ار اسارت، ميل فرار و آرزوی نجات ار اسارت و تلاش و جستجو برای يافتن گريزگاهی بسوی آزادی، عالی ترين و اميد بخش ترين دست آوردی است که تاريخ، در مسير تکاملی خويش به انسان امروز ارمغان می دهد و نشانه شورانگيز تولد انسانی ديگر است و به تعبير درست تر، تولد انسان راستين، يا تحقق کامل انسان: چه انسان، يعنی آزادی، و احساس اسارت خود آيه آزادی است و رنج بردن از اسارت، نشانه تولد آزادی، و اين بشارتی است که اکنون دارد" جدا از روح خويش در آدم می دمد" و آدم بر صورت رحمان آفريده می شود و دارد خلق و خوی خدايی می گيرد و آرمان خدا از" خلقت موجودی که در طبيعت، جانشين وی گردد" تحقق می يابد.    (مجموع آثار 24 ص219)

ای آزادی چه زندانها برايت کشيد ه ام و چه زندانها خواهم کشيد و چه شکنجه ها تحمل کرده ام و چه شکنجه ها تحمل خواهم کرد. اما خود را به استبداد نخواهم فروخت. من پرورده آزادی ام. استادم علی است، مردی بی بيم و بی ضعف  و پر صبر و پيشوايم مصدق، مردی که 70 سال برای آزادی ناليد. من هر چه کنند، جز در هوای تو دم نخواهم زد. اما من به دانستن از تو نيازمندم.  دريغ مکن، بگو هر لحظه کجايی چه می کنی، تا بدانم آن لحظه کجا باشم و چه کنم. 

ای آزادی، آزادی من که در چنگ استبداد به اسارت افتاده ای، کاش می توانستم قفست را بشکنم و تو را در فضای پاک بی ديوار پرواز دهم، اما مرا نير به بند کشيده اند، پاهايم را بسته اند، چشمهايم را بسته اند، قلمم را، انگشتانم را، دستهايم را شکسته اند، زبانم را  بريد ه اند، لبهايم را دوخته اند. نميدادنی چه کرد ه اند، نمی دانی چه می کنند: اما خدا تو را در من سر شته است. آنگاه که خدا کالبدم  را ساخت، تورا ای آزادی بجای روح در من دميده، و بدينگونه با تو زنده شدم، با تو دم زدم، با تو به جنبش آمدم، با تو ديديم و گفتم و شنفتم وحس کردم و فهميدم و انديشيدم....و تو ای روح گرفتار من، می دانی که در همه آفرينش چه نيازی دشوارتر و ديوانه تر از نياز کالبدی است به روحش.  
                                     مجموع آثار 2 ص 126 و 127   
